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حاکمیت بودجه اي دولت
وضعیــت،  ایــن  نمودهــاي  بارزتریــن  از  یکــي 
نادیده گرفته شدن حاکمیت بودجه اي دولت است.

این درست است که مسئولان قوه مجریه حق 
دخالــت در امر صــدور حکم محاکــم قضائي یا 
فرایند قانون گذاري را ندارند، اما در امور بودجه اي 
و شــیوه هزینه کرد منابع عمومي در هر حوزه اي، 
این مسئولان دولتي هستند که باید با تنظیم برنامه 
منســجم و قابل  نظارت و ارزیابي از هرگونه اتلاف 
منابع عمومي پیشــگیري کنند و کارآمدترین شیوه 
صــرف منابع مالي کشــور در همه ســازمان هاي 
مرتبط با ســه قوه را به  کار بگیرنــد. به  بیان دیگر 
نظــارت بودجه اي ســازمان برنامــه و بودجه بر 
عملکرد مالي ســایر قوا مصداق دخالت در امور 
دو قــوه دیگر نیســت و جزء وظایف رســمي قوه 

مجریه است.
دولــت همان گونه کــه مکلف اســت بر نحوه 
صرف هزینه در حوزه آمــوزش نظارت کند و روند 
بهبود عملکرد این حوزه را در قالب شــاخص هاي 
کمي بودجه اي مانند بودجه سرانه هر دانش آموز 
و...، بــه اطــلاع شــهروندان برســاند، در حــوزه 
دادگستري هم ملزم به ارائه گزارش و نحوه صرف 
منابع بودجه اي است. شهروندان حق دارند بدانند 
مثلا بررســي هر پرونــده در محاکم قضائي به طور 
متوسط چقدر هزینه به خزانه کشور تحمیل مي کند 
و آیا در چند ســال گذشته شاخص هاي کارآمدي از 
نظر صرف بودجه در این بخش بهبود یافته اند؟ یا 

هزینه اداره زندان ها براي کشور چقدر است؟
بااین حال در سالیان گذشــته، اقداماتي از قبیل 
انحلال ســازمان برنامه و بودجــه، افزایش بودجه 
نهادهاي مرتبط با ســایر قوا، افزایش اختیارات در 
قالب بودجه در اختیــار و...، و علاوه بر اینها ایجاد 
منابع درآمدي مستقل از خزانه مانند درآمد ناشي 
از ســپرده گذاري، شرایطي را فراهم آورده که گویي 
وظیفه دولت به عنوان قوه مجریه فقط جمع آوري 
مالیات و کســب درآمد نفتي و پرداخت «ســهم» 
سایر قواست که نه براســاس برنامه مالي جامع و 
نظارت شــده بلکه از طریق قــدرت مذاکره هر قوه 
تعیین مي شود. در چنین شــرایطي طبعا دولت از 
دادن پاســخ ســؤال های مربوط به نحوه عملکرد 
مالي ســایر قوا و تحلیل بار مالــي و بودجه اي آن 
عاجــز خواهد بود، زیــرا حاکمیــت بودجه اي آن 
مخدوش شده و اختیار و اقتداري براي ملزم کردن 
دو قــوه دیگر بــه پاســخ گویي و پذیــرش نظارت 

بودجه اي قوه مجریه ندارد.
یکــي از بارزتریــن مصداق هــاي خدشــه بر 
حاکمیــت بودجه اي دولت، تعییــن بودجه ارزي 
صداوسیماســت. دولــت بــا بررســي موضوع و 
بــا عنایت به برنامه هــاي این ســازمان، رقمي را 
به عنوان بودجه ارزي سازمان در نظر مي گیرد، اما 
در مرحله بررســي بودجه در مجلس، نمایندگان 
با لابي مســئولان این نهاد بودجه ارزي مذکور را 
افزایش مي دهند! به بیان دیگر مسئولان این نهاد 
اصــلا ملزم به بحث و اقناع کارشناســان ذي ربط 
قوه مجریه نیســتند و نیازي نیســت که خودشان 
را بــراي چنیــن بحث هایي به زحمــت بیندازند! 
طبعــا در مقابل دولــت هم خــود را موظف به 
ارائــه «گزارش بهبــود عملکرد» صداوســیما به 
شــهروندان نمي دانــد، چــون نقشــي در فرایند 

تخصیص منابع نداشته  است.
بودجــه فرهنگــي نهادهــاي خاص که ســال 
گذشته با عنوان جدول ۱۷ لایحه بودجه جروبحث 
فراوانــي برانگیخــت نیز جزء همین موارد اســت. 
دولت باید وجوهي را در اختیار برخي سازمان هاي 
با عنوان فعالیت هاي فرهنگي و پژوهشي بگذارد، 
اما هیــچ نظارتــي بر عملکــرد این مؤسســات و 
بازدهي بودجه  تخصیص یافته ندارد. هرچند ســال 
گذشته دولت تلاش کرد تا حد امکان این بخش از 
هزینه هاي ســالانه را محدود و «نظارت پذیر» کند، 
اما طبعا راه دراز و دشــواري بــراي حل کامل این 

مشکل در پیش است.
به این  ترتیب در شرایطي که دولت ها در بسیاري 
از کشــورها بــا عبــور از دوران تصدي گــري، وارد 
مرحله اي مي شوند که بیشترین فعالیت هایشان از 
نوع حاکمیت و به عبارتي مدیریت و هدایت منابع 
مالي جامعه در مســیر مطلوب و برنامه ریزي شده 
اســت، دولــت در جامعه مــا یکباره بــه مرحله 
پیشــاتصدي گري عقبگــرد کرده  اســت، بااین حال 
بي اعتنایــي به اصــل حاکمیت بودجــه اي دولت 
که پاســخ گونبودن دولت در مقابل عملکرد مالي 
نهادها را به دنبال دارد و حق مردم را براي دانستن 
نادیده مي گیــرد، فقط یک مورد از دشــواري هاي 

مربوط به ابهامات تفکیک قوا در کشور است.
اصــل تفکیــک قــوا را زماني متفکــران علوم 
سیاســي قرن هجدهــم تدوین و معرفــي کردند 
کــه به ویــژه اســتقلال محاکــم قضائــي از طرف 
حاکمان قدرتمند نادیده گرفته  مي شــد و ســلطان 
خودکامــه اي ماننــد لویــي چهاردهم بــا جمله 
معــروف «دولت منم»، خود را فراتــر از هر قانون 
و حکــم هر محکمــه اي مي دانســت. به تدریج با 
تصویب این اصل در بســیاري از جوامع، تلاش شد 
تا قدرت حاکمان در سطح قوه مجریه محدود شود 
و ســران دولت امکان اعمال نفوذ در دو قوه دیگر 
را نداشــته  باشند، اما در ایران امروز این قوه مجریه 
اســت که باید حریم اقتدار خود را از ورود سایر قوا 
مصون کند! ازاین  رو بــه باور نگارنده حوزه وظایف 
و اختیارات ســه قوه و چگونگــي اجراي اصل ۵۷ 
به ویــژه در میــدان حاکمیت بودجــه اي دولت به 

بررسي و بازنگري کارشناسانه نیاز دارد.
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استیضاح بهانه است
محســن غرویان: ما در حال حاضــر باید وحدت و  �

اتحــاد بین مجلس و دولت را بیشــتر کنیم و نهادها 
و سازمان هاي سیاســي کشور باید در این زمینه اتحاد 
داشته باشــند؛ البته این هجمه ها قبلا هم بوده است 
و این اســتیضاح بهانه اســت؛ چون در این شرایط که 
بحث FATF و مســائل مهم سیاســي و بین المللي 
مطرح اســت، عده اي آن را بهانه کرده اند تا دولت و 
وزیر امور خارجه را تضعیف کنند. با این همه معتقدم 
آقــاي ظریف از چنــان منطــق اســتوار و محکمي 
برخوردار اســت که پاسخ بسیار منطقي در این رابطه 
به اســتیضاح کنندگان خواهد داد. در عین حال به نظر 
مي رســد هجمه کنندگان، عــلاوه بر آنچه ذکر شــد، 
نگاهي نیز به سال ۱۴۰۰ دارند، چون معتقدند احتمال 
رأي آوردن ظریف به  عنوان رئیس جمهور آینده بســیار 
بالاست، پس حمله ها را آغاز کرده اند تا وي را از الان 

تضعیف کنند.

الیگارشي در  رسانه ملي!
اینکه یکي مانند علــي  فروغي که هیچ جایگاهي  �

ندارد و تنها در سابقه او جانمایي در جایگاه انتصابي 
بسیج ســازمان صداوسیما مشــاهده مي شود و بال 
دیگــر پــرواز او رابطه ســببي با حدادعادل اســت را 
روزي به عنوان مدیر یکي از بزرگ ترین و حســاس ترین 
شــبکه هاي صداوســیما یعني شبکه ســه منتصب 
مي کنند و ایــن اقدام حاشــیه هاي فراواني به وجود 
مي آورد ولي مســئولان امر بدون توجه به خواســت 
مردم جماعتي همفکر با این فرد را به عنوان شــوراي 
اندیشــه ورزي معرفي مي کنند، یعنــي دهن کجي به 
ملتي که امثــال حدادعادل و فامیل هــاي او هر چه 
دارند مدیــون آنها هســتند... باید از این افــراد و آن 
دست هایي که باعث رسیدن ناگهاني اشخاصی مانند 
فریدالدین حدادعادل و علي  فروغــي به جایگاه هاي 
بالاي مدیریتي مي شــوند، پرسید که شب چگونه سر 
راحت به بالین مي برید در حالي که بسیاري از جوانان 
دیگر که صلاحیت بیشتري از شما در زمینه کاري مورد 
نظر دارند ولي متأسفانه فامیل و فرزند برخي نیستند، 
این روزها پشــت ایســت  بازرســي هاي گزینش هاي 
مختلف متوقف شــده اند و شــاهد گذران ثانیه هاي 
زندگي شان هســتند. عدالت به شــعار نیست، کاش 
فردي مانند حدادعادل دســت کم به شهرتي که براي 
خود انتخاب کرده  است توجهي کند و این بي عدالتي 
را که با الیگارشي به راه انداخته است، پایان دهد زیرا 

عاقبت به خیري تنها نصیب با تقوایان خواهد شد.

مي خواهند اصلاح طلبان از  دولت فاصله بگیرند
محمدصادق جوادی حصار: اتاق فکر رئیس جمهور  �

به بقای ایشــان یا اندیشه آقای روحانی فکر نمی کند. 
این اتاق فکر یا همان مشاوران و حلقه نزدیک به ایشان 
می گوید ما باید این دوره را سپری کنیم و در دوره بعدی 
به یک مجموعه تعادلی و تعاملی از جنس آقای علی 
لاریجانی و میانه روهای اعتدالی برسیم. متأسفانه این 
اتاق فکر بیشــتر از آنکه اصولگرایان و دلواپســان را 
رقیب خود بدانند، اصلاح طلبــان را آلترناتیو و رقیب 
خود تلقــی می کند. حلقه نزدیک به رئیس جمهوری 
از این شرایط استفاده می کند تا اردوگاه اصلاح طلبان 
را به حاشــیه رانده و فشــل کند و انگیــزه حضور در 
عرصه سیاســی کشور از آنها سلب شــود تا این گروه 
بتوانــد در پناه جریان اعتدالی و پیاده نظام فرهنگی و 
رســانه ای پشتیبان آقای روحانی در سال ۱۴۰۰، دولتی 
را با پرچمداری آقای لاریجانی تشکیل دهد. نزدیکان 
روحانــی خواهــان بازگشــت قدرتمندانــه و اثرگذار 
اصلاح طلبان و تحول خواهان به عرصه تصمیم سازی 
کشور نیستند. اعتدالیون به هیچ وجه تمایل ندارند که 
دولتی از جنس دولت اصلاحات دوباره روی کار بیاید. 
تشکیل چنین دولتی با آن ویژگی ها، یعنی بی اعتباری 
همه افراد «اتاق فکر» حســن روحانی. تشکیل مجدد 
دولت اصلاحات یعنی احیای تفکر گفت وگو، منطق، 
عقلانیت، اســتدلال و قوام سیاست ورزی کارآمد. آنها 
نمی خواهند تمــام ارجاعات و نــکات مثبت عرصه 
مدیریت کشور به دولت اصلاحات بازگردد؛ در اقتصاد، 
در توســعه سیاسی و اجتماعی، مناسبات بین المللی 
و... همــه را باید از دولت اصلاحــات مثال بزنند. این 
امر بــرای تیم نزدیک بــه روحانــی و اعتدالگرایان و 

اصولگرایان سخت و سنگین است.

«قدرت تیز» و گلوی عمو سام
داغ شــدن موضوعی مانند «قدرت تیز» در محافل  �

سیاســی و عملیاتی آمریکا نشــان می دهد جنگ نرم 
وارد مرحله تازه ای شــده اســت و آمریکا تنها بازیگر 
فعال این میدان نیســت. کشــورهای دیگر دریافته اند 
دفــاع صرف در این میدان کفایــت نمی کند و بهترین 
دفاع، حمله اســت. جمهوری اســلامی در آســتانه 
۴۰سالگی خود در عرصه جنگ نرم وارد فاز تهاجمی 
شــده و این نشانه ای دیگر از پیشــرفت و عظمت این 
انقلاب اســت. اگرچه امکانات و ابزار و بودجه مالی 
جمهوری اسلامی در این میدان کمتر از دو بازیگر دیگر 
آن یعنی چین و روسیه اســت اما پتانسیل محتوایی، 
جذابیت و قدرت اقناع انقلاب اســلامی که برخاسته 
از فطرت بشــری و آموزه های الهی اســت، از این دو 
کشور میراث دار سوسیالیسم و کمونیسم بسیار بیشتر 
است. نظام استکباری آمریکا که قدرت خود را مدیون 
تصویرسازی است، باید هم نگران برندگی قدرتی باشد 

که این هیمنه ساختگی را به چالش می کشد.
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هنوز زمان نســبتا زیادی تا اولین انتخابات پیش رو 
باقی مانده است و گروه ها و افراد بانفوذ سیاسی به ظاهر 
تمایلی برای سخن گفتن درباره انتخابات ندارند؛ با این 
حال، برخی گروه ها و جناح ها از همین حالا جلســاتی 
را درباره انتخابــات آتی آغاز کرده انــد. حزب مؤتلفه 
نشست هایی را با بزرگان اصولگرا در قم برگزار می کند، 
تشکیلات جمنا که پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
فعالیت زیــادی داشــت (و بعد از انتخابــات به کلی 
به رکــود رفت)، مجددا جلســات خودش را شــروع 
کــرده و از جناح اصلاح طلب هــم زمزمه هایی درباره 
انتخابات ریاست جمهوری بعدی شــنیده می شود. از 
همین حالا صحبت هایی مثل این شــنیده می شود که 
مثلا قرار اســت عارف و جهانگیری کاندیداهای بعدی 
اصلاح طلبان باشــند یا قالیبــاف کاندیدای اصولگراها 
برای ریاست مجلس و علی لاریجانی فرد مورد اجماع 
بعضی گروه های سیاسی برای ریاست جمهوری آینده 
است. نخستین زمزمه های شروع یک انتخابات (به ویژه 
انتخابات ریاست جمهوری) معمولا با گمانه زنی هایی 
دربــاره کاندیداهــای احتمالــی آغاز می شــود. برای 
انتخابات مجلس هم (از وقتی که به  ویژه در شهرهای 
بزرگ لیست ها جای افراد مستقل را گرفته اند) صحبت 
از سرلیســت های احتمالی هر جناح، جــزء این اولین 
زمزمه هاســت. با وجود اهمیتی که انتخاب کاندیدای 
نهایــی دارد، گاه هیچ وقت این بحث ها به اجماع ختم 
نمی شود و بعضا در پســتوی رقابت های پنهان منافع 
فــردی و گروهی، این دعــوا تا روزهــای آخر به طول 
می انجامد و نهایتا از یک گروه سیاسی، بیشتر از یک نفر 

در جریان رقابت ها باقی می ماند. 
شاید کشــور ما از این حیث جزء اســتثنائات باشد؛ 
رقابت هایی کــه در آن، گروه ها معمــولا با نامزدهای 
متنوع به بــازار انتخابات وارد می شــوند. البته گاهی 
اوقات برای در پیش گرفتــن چنین رویکردی توجیهاتی 
هــم وجــود دارد. برخی گروه هــا نگران انــد که تنها 
کاندیدای آنهــا نتواند از فیلترهــای موجود عبور کند. 
گاهی اوقــات هم صحبت از معرفــی کاندیداهایی با 
ویژگی های مختلف با هدف رونق بخشیدن به انتخابات 
است. تجربه نشــان داده که جز در شرایط غیراضطرار 
(که حتما لازم است کاندیداهای جایگزین برای شرایط 
اضطراری در نظر گرفته شوند) این استراتژی ها عموما 
نتایج مطلوبی برای احــزاب ندارد و در نهایت، جریان 
(خارج از کنترل) حوادث اجتماعی و سیاســی نتیجه 
نهایــی را رقم می زند. فارغ از همه این بحث ها شــاید 
مهم ترین تصمیم هر گروه و جریان سیاســی، انتخاب 
یــک کاندیدای قابل و واجد شــرایط باشــد؛ تصمیمی 
که در همان ابتدای راه باید گرفته شــود و از این حیث 
می تــوان ادعا کرد مهم ترین تصمیم انتخاباتی احزاب، 
همان نخســتین تصمیمی است که می گیرند. انتخاب 
یک کاندیدا دیواری اســت که اگر کج گذاشــته شود، تا 
ثریــای روز انتخابات، کج خواهد رفت. اما ســؤال این 
اســت که با چه معیاری؟ انتخاب کاندیدای نهایی باید 
با چه معیارهایی انجام شود و بهترین کاندیداها واجد 
چه ویژگی های شــخصیتی هستند؟ بازاریابی سیاسی، 
به عنوان رویکردی که مایل است نگرشی سیستماتیک 
را وارد بازار انتخابات کند و منابع محدود موجود را به 
بهتریــن نحو مدیریت کرده، وقوع حــوادث را تا حدود 
زیادی در کنتــرل بگیرد، تلاش می کند در ابتدای بحث 

خود به این پرسش پاسخ دهد. 
برخــی از ایــن ویژگی هــا ذاتــی و برخــی دیگر، 
آموختنی انــد. دانســتن این کدهای رفتــاری موضوع 
بسیار مهمی است که در مهم ترین تصمیم جریان های 
سیاســی راهگشــای آنهــا خواهــد بــود. بازاریاب ها 
معتقدنــد تصمیم به خرید در همــان چند ثانیه اول و 
تحت تأثیــر بعضی فاکتورها و عوامــل عاطفی اتفاق 

می افتد. رأی دادن هم مثل خرید کردن اســت. مردم در 
همان لحظات ابتدایی تصمیم خــود را می گیرند. این 
تصمیم تا حدود زیادی به کیفیت شــخصیتی کاندیدا 

مربوط است. 
ویژگی های شخصیتی یک کاندیدای پیروز

نخســتین ویژگی یک کاندیدای پیروز، داشــتن میل 
به پیروزی و کســب قدرت است. کســانی که کاندیدا 
می شــوند باید عمیقا به مردم نشــان دهنــد مایل به 
پیروز شدن در انتخابات اند و می خواهند این مقام را به 
دست آورند و این هدف را به صراحت بیان کنند. مردم 
شوق و علاقه را می فهمند و آن را درک می کنند. فرقی 
نمی کند طرفدار پر و پاقرص یک کاندیدا باشند یا نه، در 
همان نگاه اول درخواهند یافت که آیا یک کاندیدا شور 

و شوق کافی برای برانگیختن آنها را دارد یا خیر. 
شور و شوق و احساس، نه تنها یک کاندیدا را تبدیل 
به نامزدی واقعی می کنــد، بلکه به او اعتماد به نفس 
می دهد. داشــتن شور و اشــتیاق در کاندیدا، نخستین 
فاکتوری است که گروه ها و احزاب سیاسی در انتخاب 
نماینــده خود بایــد در نظر داشــته باشــند. وجاهت 
اخلاقی یا ســواد سیاســی لزوما به معنای داشتن شور 
و اشــتیاق کافی در یک فرد نیست. نمونه کاندیداهایی 
که با وجود شــأن اجتماعی یــا رفتار تــوأم با متانت، 
شکســت های ســختی برای خود و جریان متبوعشان 
به همــراه آورده اند، کم نیســت. تحلیل هــر کدام از 
انتخابات های گذشــته ما را به آدم هایی می رساند که 
تــوان ورود پرحرارت و فعال بــه جنگ ها و جدل ها را 
نداشته اند و در مقابله با حریف، میدان نبردهای کلامی 
را واگذاشــته اند. مردم بیشــتر از هر چیــز به یک مدیر 
قدرتمنــد نیاز دارند که در مواقــع بحران بتواند آنها را 
با ایمنی و آســایش هدایت کند. اخلاق منافاتی با شور 
و حرارت نــدارد، چیزی که برخــی از کاندیداها به آن 

اعتقادی ندارند. 
بهترین کاندیدا کسی است که خودش باشد

از بیــن بهترین ویژگی هــای یک کاندیــدای پیروز، 
صادق بودن در صدر قرار دارد (البته این با صادق ماندن 
تفاوت بســیار دارد). در واقع رأی دهنده ها بیشتر از هر 
چیز جذب کاندیداهایی می شــوند که نوعی صداقت و 
اعتماد را از خود نشــان می دهنــد و به دیگران منتقل 
می کنند. رأی دهنده ها به دنبال کاندیداهایی هستند که 
واقعی به نظر برســند و زندگــی آنها را بفهمند. مردم 
عموما کاندیداها را بر ایــن مبنا انتخاب می کنند که او 
چطور آدمی است، نه اینکه صرفا چه چیزی می گوید و 
چه برنامه هایی دارد. این شکل از انتخاب یک واکنش 
و انتخاب اصطلاحا عاطفی اســت که مردم بر اساس 
نــوع نمایــش و عرضه کاندیــدا انجــام می دهند. آیا 
کاندیداها فقط در قالب برنامه های اصطلاحا ۱۰ بندی 

خود (برنامه هایی که در چند خط و آیتم ردیف شــده) 
درباره معلمان و مشکلات آنها حرف می زنند یا اینکه 
خواهند گفت معلمان چه کار ســختی برای آموزش 
کودکان دارند؟ اعتماد یک خیابان دوطرفه اســت؛ هم 
در زندگی شــخصی و هم در دنیای سیاست. اگر مردم 
اعتماد کنند که شما آدم صادقی هستید، آن گاه از شما 
حمایت خواهند کرد حتی اگر از برخی جهات با شــما 

موافق نباشند. 
اما چرا برخی کاندیداها صادق تر از دیگران به نظر 
می رسند؟ یک دلیلش این است که آنها بعضی چیزها 
درباره خودشان، داستان زندگی شــان، ارزش هاشان و 
تجربه هایی را که داشته اند صادقانه تر به مردم منتقل 
می کنند. کاندیداهایی که توانایی ندارند به مردم بگویند 
واقعا چه چیزی باعث شــده آنها به ســمت سیاست 
بیایند، اگر نگوییم غیرممکن، بســیار دشــوار است که 
صادق، واقعی و مورد اعتماد به نظر برســند. اگر شما 
با یک آدم جدید و کســی که تا به حــال او را ندیده اید 
مواجــه شــوید، چه ویژگی هایــی از این فــرد موجب 
می شــود علاقه مند شوید او را بهتر بشناسید؟ و به طور 
کلــی چه چیزی موجب می شــود دو نفــر با همدیگر 
دوســت شــوند؟ موضوع پیچیده ای نیست؛ دو نفري 
که با هم دوست می شوند، اولین دلیلش این است که 
ارزش های خود را با هم به اشتراک می گذارند و تجارب 
خــود را در اختیار یکدیگر قرار می دهند. آدم ها عموما 
شنونده های خوبی هستند، این موضوع برای کاندیداها 
هــم صدق می کنــد. ویژگی هایــی که یــک کاندیدا را 
صادق تر از دیگران جلوه می دهد، پیچیده تر از درس ها 
و آموخته هایی نیســت که ما از دوســتی با دیگران به 
دســت آورده ایم. در مقام یک کاندیــدا با مردم درباره 
زندگی تان حرف بزنید، قاطع و محکم باشــید و از یک 
مناظره صادقانه فرار نکنید، بــه اصول خودتان پایبند 

باشید و تنها آنچه را قلبا باور دارید بر زبان بیاورید. 
با وجود اینکه شــاید راســتی و صداقت، موضوع 
ثابت شــده ای برای همه باشــد و اهمیــت آن بر همه 
روشــن، اما کمپین های انتخاباتی چیزی در خود دارند 
کــه یــا کاندیداها را تبدیــل به آدم هایــی می کنند که 
خودشــان نیســتند یا چنان ترس و احتیاطــی به آنان 
تزریق می کنند که نمی گذارد خود واقعی شان را نشان 
دهند. چقدر تا به حال این حرف را از مردم شــنیده ایم 
که کاندیداها را سیاســت مدارانی که فقط دنبال منافع 
شخصی هستند، خطاب می کنند؟ آدم هایی که آمده اند 
تا با رأی آنها به پایتخت بروند و اصطلاحا خودشان را 
ببندند و بروند. صادق و واقعی به نظررســیدن، چیزی 
بیشتر از این است که شــما یک آدم متقلب، آدمی که 
دارد ادا درمی آورد و تقلید می کند، به نظر نرسید. برای 
اینکه صادق باشــید و خود خودتان باشید، باید عمیقا 

و از صمیم قلب به رأی دهنده ها اجازه بدهید شــما را 
آن گونه که هستید، بشناسند. 

برای صادق بــودن باید از بیان برخی چیزها هراس 
نداشــته باشــید. اینها چند ویژگی هستند که صداقت 

شما را به رأی دهنده ها نشان می دهد: 
داستان خود را بگویید؛ یکی از ابعاد صداقت، توان 
کاندیدا در بیان داستان هاســت. دنیــای امروز ما دنیای 
داســتان گویی اســت. قبل از این بیــل کلینتون قدرت 
داســتان گویی را به همه نشان داده بود. در کمپین های 
انتخاباتی ابایی نداشت داستان زندگی خود را صادقانه 
تعریــف کنــد: یک پــدر فحــاش و بدزبان، یــک مادر 
خوش گذران و یک بــرادر ناتنی معتاد، چیزهایی بودند 
که مردم آنها را می فهمیدند و در زندگی آدم های دوروبر 
خود کمابیش دیــده بودند و به همین دلیل با کلینتون 
احساس نزدیکی داشتند. اگر نگاهی به انتخابات یکی، 
دو دهه اخیر آمریکا (به عنوان مهد بازاریابی سیاســی 
دنیا) بیندازیم، خواهیم دید گفتن داستان زندگی تقریبا 
تبدیل به جزء اصلی همه ســخنرانی های سیاسی شده 
اســت؛ یکی درباره اینکــه چگونه با فقر بزرگ شــده 
صحبت می کند، دیگری دربــاره کار در کارخانه و یکی 
هــم درباره روزهــای جنگ با مردم حــرف می زند. اما 
بعضی کاندیداها به شدت اکراه دارند کوچک ترین بحثی 

درباره مسائل شخصی خود پیش بکشند. 
چرا کاندیدا شده ام؛ یکی از دیگر از ابعاد صداقت، 
مربوط به احساس و برداشتی است که رأ ي دهنده ها از 
انگیزه و چرایی کاندیداتوری سیاســت مداران دارند. آیا 
رأی دهنده ها فکر می کنند شما به دلایلی موجه کاندیدا 
شــده اید یا اینکه نفع شــخصی شــما را وارد عرصه 
سیاســت کرده اســت؟ از نظر مردم شما هیچ فرقی با 
سیاســت مدارهای دیگر ندارید؛ یکی هستید مثل بقیه 

که احتمالا نیات خیری هم برای کاندیداشدن ندارید. 
این شما هستید که باید تمایز خود را به مردم ثابت 

کنید و به آنها بگویید که چرا کاندیدا شده اید. 
اجتناب از برنامه، تمرکز بر عواطف و احساســات. 
یکی دیگر از دام هایی که اکثر کاندیداها در آن می افتند، 
این است که اکثرا درباره برنامه ها، سیاست ها و اهدافی 
که دارند، حرف می زنند؛ در حالی که درســت این است 
که با زبانی عامیانه درباره ارزش هایی صحبت کنند که 
زیربنای این سیاســت ها و برنامه ها هستند. کاندیداها 
عموما ســعی می کنند با زبانی رســمی حــرف بزنند 
و اشتباه شــان این اســت که فکر می کنند مردم توجه 
زیــادی به جزئیات برنامه های آنهــا دارند؛ در حالی که 
واقعا این طور نیســت. مردم عموما نه بر اساس منطق 
و استدلال؛ بلکه بر مبنای عواطف و احساسات تصمیم 

می گیرند. 
البته ایــن به معنای کم اهمیت بــودن مباحث روز 
جامعه نیســت. صحبت این اســت که کاندیــدا باید 
زمانی که از مســائل روز صحبت می کند، از ســطحی 
کــه مردم به آن نگاه می کنند و از نقطه نظر ارزش های 
آنها این مسائل را بیان کند؛ یعنی اینکه به جای تمرکز 
بــر جزئیات برنامــه انتخاباتی درباره مســائل مبتلابه 
جامعه، باید به آنها بگوید چرا نگران این مســائل، مثلا 
بی کاری، اعتیاد، طلاق، تورم، آلودگی هوا و آزادی های 
سیاســی است.  تاکنون در کشــورمان پژوهش درخور 
 توجهی درباره عوامل مؤثر بر رأی مردم انجام نشــده؛ 
اما تحقیقات انجام شده در کشور آمریکا نشان می دهد 
برخلاف تصورات پیشــین، گروه هــای مهم رأی دهنده 
صرفا بر اســاس مباحث روز جامعــه رأی نمی دهند؛ 
بلکه میزان و درجــه ای که کاندیدا قدرتمند، ثابت قدم 
بر عقاید خویش و پرشور در بیان این عقاید باشد، تأثیر 

زیادی بر نظرات آنها دارد.
  ایســتادگی بر عقاید؛ یکی دیگر از ابعاد مرتبط با 

صداقت کاندیدا، ایستادگی بر عقایدی است که دارد. 

مهدي زمــان زاده: برگه هاي تقویم تاریــخ معاصر یزد، 
۲۴ مهرمــاه ۱۳۵۲ را روز درگذشــت احمد آرامش ثبت 
و ضبط کرده اند. داســتان زندگي احمد آرامش، داستان 
پرپیچ وخم مردان در کارزار سیاست است. احمد آرامش 
به ســال ۱۲۸۷ خورشــیدي در خاندان اشتري ها - که 
از مســتوفیان قدیم یزد بودند- دیده به جهان گشــود. 
پشــتوانه خانوادگي محکمي که حداقل از عهد صفویه 
در یــزد عهده دار امــور حکومتــي و به خصوص دیوان 
اســتیفا بودند و نیز هم زماني عهد شباب با ایجاد دولت 
مــدرن و عهد پهلوي اول به احمــد آرامش مجال داد 
تا تکه اي از تاریخ این ســرزمین باشد. هنوز هم برخي از 
اعضاي خانواده وي در یزد سکونت دارند، هرچند گمنام 
و ناپیدا هستند. آرامش، دوره هاي نخست تحصیلش را 
در یزد سپري کرد. در مدرسه مرسلین که انگلیسي ها در 
یــزد بنا نهاده بودند. او بعــد از اتمام دوره تحصیلاتش 
و با اســتفاده از امکانات خانواده مرفــه خود به تهران 
عزیمت کرد و در کالج آمریکایي ها که امروز به دبیرستان 
البرز شهره است، ادامه تحصیل داد. جایگاه خانوادگي 
و تحصیلات او موجب شد تا وي روند پیشرفت را سریعا 
طــي کنــد، چراکه در دوره ســاخت نهادهــا در دولت 
پهلوي، وي نیز توانست جزء دولتمردان ورق بخورد. وي 
مدتي کوتاه در شرکت نفت انگلیس و ایران در آبادان به 
کار مشــغول شد. پس از بازگشت به تهران به استخدام 
«وزارت طرق و شــوارع» درآمد و تا ســال ۱۳۲۰ در این 

وزارتخانه ماندگار شد و مناصبي گرفت. 
در دوران اشغال کشور توســط متفقین، او تقاضاي 
انتقــال خود را به وزارت دارایي داد و ســپس به وزارت 
بازرگاني و پیشــه و هنر منتقل شد. روي کارآمدن دولت 
قوام الســلطنه، او را که باب دوستي با قوام را از سال ها 

قبل گشوده بود، به معاونت وزارت 
بازرگاني و پیشــه و هنــر ارتقا داد. 
قوام الســلطنه براي سامان دادن به 
وضعیت اقتصادي از سویي و براي 
با تبلیغات شــوراي متحده  مقابله 
کارگــري، شــوراي عالي اقتصــاد و 
داد  تشــکیل  را  کار  شــوراي عالي 
که احمــد آرامش در هر دو شــورا 
عضویت داشــت. پس از تشــکیل 
توســط  ایــران  دموکــرات  حــزب 
 ،۱۳۲۵ تیرمــاه  در  قوام الســلطنه 

آرامش در دو کمیســیون مالي و تشکیلات فعال شد و 
هم زمان به نزاع ســخت علیه حزب توده پرداخت و به 
یکي از ارکان اصلي حــزب دموکرات احمد قوام تبدیل 
شــد. در تیرماه ۱۳۲۵ اعتصاب کارگري بزرگي در جنوب 
کشور توسط کارگران شرکت نفت انگلیس و ایران شکل 
گرفت که قوام، هیئتي را بــراي مذاکره با کارگران روانه 
جنوب کرد. احمد آرامش نیز یکي از اعضاي هیئت بود. 
اســتعداد و توانایي هاي آرامش، احمــد قوام را مجاب 
کرد تا پســت مهم معاونت وزارت پیشــه و هنر را به او 
بســپارد. احمد آرامش که هم زمان مسئولیت تبلیغات 
حزب دموکرات را داشــت، وارد عرصه مطبوعات شده 
و چندیــن نشــریه را نیــز مدیریت مي کــرد. آرامش در 
حزب دموکرات تــا مقام معاونت حــزب ارتقا یافت و 
مسئولیت شاخه جوانان حزب نیز برعهده او گذاشته شد 

و سردبیري دو روزنامه حزب به نام 
دیپلمات و بهرام را نیز عهده دار بود. 
آرامش با فروپاشي حزب دموکرات 
و برکناري قوام تا مدتي خانه نشــین 
بود و به مقاله نویســي در نشــریات 
وي  دیگــر  اقــدام  و  مي پرداخــت 
انتشــار یادداشت هاي قوام السلطنه 
در مجله خواندني هــا پس از مرگ 
قوام بود. بــا روي کارآمــدن دولت 
ائتلافــي قــوام و حزب تــوده، ایرج 
اســکندري به وزارت پیشــه و هنر 
منصــوب شــد و اولین اقــدام وي برکنــاري آرامش از 
معاونــت ایــن وزارتخانه به دلیل صــدور جواز فروش 
کالاهایي ماننــد برنج، گندم و جو بود. منافع فروش این 
جوازها به حزب دموکرات منتقل مي شــد. آرامش پس 
از کودتاي ۲۸ مرداد و در ســال ۱۳۳۳ از سوي مجلس 
بــه عضویت در هیئت نظــارت ســازمان برنامه درآمد 
و از همــان زمان مخالفــت خود را نســبت به حضور 
کارشناســان خارجي اعــلام کرد. او همچنین در ســال
۱۳۳۴ گــروه ترقي خواهــان را بنــا نهاد و ایــن گروه به 
مناسبت هاي مختلف اعلامیه صادر مي کرد و با حضور 
بیگانگان در کشــور اعــلام مخالفت مي کــرد. آرامش 
همچنان به روزنامه نگاري ادامه مي داد و مواضع خود 
را در مقالاتــي ماننــد «در چهــارراه خاورمیانه» که در 
تهران مصور منتشر مي شد ابراز مي کرد. ازدواج آرامش 

بــا مهدیه شــریف امامي، خواهر جعفر شــریف امامي، 
نخســت وزیر مخلــوع دوره پهلوي، جاي پــاي او را در 
صحنه سیاست ایران محکم کرد، چنان که بعد از رفتن 
قوام، او همچنان در منازعات قدرت باقي ماند تا توانست 
در کابینه اول شــریف امامي عهده دار ریاســت سازمان 
تازه تأسیس برنامه و بودجه شده و همچنین به عنوان وزیر 

مشاور در کابینه حضور مهمي داشته باشد.
روحیه سرکش آرامش، او را به درگیري با مستشاران 
و شــرکت هاي آمریکایي فعال در کشــور کشــانده و تا 
مرحله افشاگري علیه ایشان و برادران ابتهاج پیش برد. 
سرانجام ســازش ناپذیري آرامش او را روانه زندان کرد 
که این مورد هفت ســال طول کشید. مدت انتصاب وي 
در این پست چندان طولاني نبود و در اردیبهشت ۱۳۴۰ 
با اســتعفاي دولت شــریف امامي، او نیز برکنار شد و از 
آن پس به صورت مخالف جدي حکومت شــاه درآمد 
و با صــدور اعلامیه ها و بیانیه هاي سیاســي، مخالفت 
خــود را اظهار مي کرد تا اینکه در ســال ۱۳۴۴ به مدت 
شش سال محبوس شد و سرانجام پس از تحمل شداید 
فراوان در ســال ۱۳۵۰ از زندان آزاد شد. انتشار بیانیه ها 
و برگزاري جلســات پیاپي علیه دولت هــاي وقت، او را 
به عنوان عنصري سرکش و ناراضي براي دستگاه ساواک 
و ســلطنت جلوه گر کرد، به گونه اي که بعد از آزادي از 
زندان، حکومت مجبور شــد ابتدا او را به شدت محدود 
و بایکوت کرده، ســپس در یک نزاع ســاختگي در پارک 
لاله اقدام به حذف فیزیکي وي کند. بعد از قتل آرامش 
در ســال ۱۳۵۲ خانواده وي در یزد از ترس دستگاه هاي 
امنیتي با انتشــار اعلامیه اي ضمن اظهــار وفاداري به 
دستگاه ســلطنت، از افکار و اقدامات این عضو ناراضي 

خانواده خود اعلان برائت کردند.
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